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بر عشق توام، نه صبر پیداست، نه دل
بی روی توام، نه عقل بر جاست، نه دل

این غم که مراست کوه قاف است، نه غم
این دل که تُراست، سنگ خاراست، نه دل

)رودکی، قرن سوم، رباعیات(

حذف غمبار و بی  دلیل فعل از جمله های فارسی
یکی از بدبختی های زبان فارسی این اســت که ما کاربران این زبان در هنگام نوشتن، بی خود و 
بی جهت فعل حذف می کنیم و پیش خودمان گمان می کنیم این کار درست است و در توجیه هم 

می گوییم: فعل جمله اول را به قرینه لفظی حذف کرده ایم!
می پرســید منظورت چیســت؟ عرض می کنم. وقتی دو جمله به هم معطوف می شوند )یعنی با 
»واو« به هم وصل می شوند( اگر فعل هر دو جمله یکی باشد ما حق داریم فعل را از آخر جمله اول 
حذف کنیم و در پایان جملة اول آن را ذکر کنیم. این نوع حذف فعل را در دستور زبان فارسی حذف 
به قرینه لفظی می نامیم. اما نکته غمبار این اســت که حذف های ما، اغلب هیچ قرینة لفظی ای 
ندارنــد و معمولا این حذف ها در جملاتی رخ می دهند که جمله اول نیازمند فعل کمکی اســت. 

لطفا به مثال هایی که در ادامه می آیند دقت بفرمایید:
ـ پلیس ویژه، دادستانی را اشغال و خواستار آزادی این سه تن شد. 

ملاحظه می فرمایید؟ بعد از کلمه »اشغال« فعلی نیامده و فعل شد در پایان جمله دوم برای جمله 

نخست نامناسب است. یعنی نمی توانیم بنویسیم: پلیس ویژه، دادستانی را اشغال شد. بنابراین 
شکل درست جمله این است: پلیس ویژه، دادستانی را اشغال کرد و خواستار آزادی این سه تن شد.
در مثال های بعدی، جمله غلط و ســپس شکل درست آن را می بینیم. به مورد اختلاف دو جمله 

اندکی توجه بفرمایید:
ـ غلط: در سال 334، آل بویه بغداد را گشودند و خلیفه را برکنار و پسرش را به جای او نشاندند.

درســت: در ســال 334، آل بویه بغداد را گشــودند و خلیفه را برکنار کردند و پسرش را به جای او 
نشاندند.

ـ غلط: این مسأله مطرح و مورد بررسی قرار گرفت.
درست: این مسأله مطرح و بررسی شد.

ـ غلط: لایحه ی... در جلسه ی امروز شورای نگهبان مطرح و مغایر با شرع و قانون اساسی شناخته 
نشد. )حذف فعل کمکی شدن اگر به قرینه ِ گرفته شود، »مطرح« به معنی »مطرح نشد« خواهد 

بود نه »مطرح شد«(
درست: لایحه ی... در جلسه ی امروز شورای نگهبان مطرح شد و مغایر با شرع و قانون اساسی 

شناخته نشد.
یا: لایحه ی... در جلســه ی امروز شــورای نگهبان مطرح شــد و در آن مغایرت با شرع و قانون 

اساسی دیده نشد.
نکته دیگری که در نگارش زبان فارســی باید به آن توجه کنیم این اســت کــه نباید دو جزء فعل 
مرکب را از هم دور کنیم. مثلا نمی توانیم میان دو جزء فعل مرکب »بســتگی می داشت« فاصله 

بیندازیم و بنویسیم:
ـ فاصله  میان هر سطرِ آن بستگی به عواملی نظیر... می داشت.

درست آن است که بنویسیم: فاصله  میان هر سطر آن به عواملی نظیر... بستگی می داشت. یا: 
فاصله  میان هر سطر آن به عواملی بستگی می داشت نظیر... 

نان داغ کباب داغ  /  تازه های نشر

باز هم نژادپرستی در جنوب آمریکا 
انتشار دومین رمان نویسنده »کشتن مرغ مقلد« پس از نیم قرن

»نــل هارپر لــی«، نویســنده امریکایــی برنده جایــزه ادبــی »پولیتزر« ســال 1960 برای 
نگارش رمان ماندگار »کشــتن مرغ مقلد« قرار اســت در این هفته، پس از حدود نیم قرن، 
دومین رمــان خود را با نــام »برو یک نگهبــان بگمــار« )Go Set a Watchman( روانه 
کتاب فروشــی ها کند. تا کنون گمان می رفت »کشتن مرغ مقلد« تنها رمان او است ولی در 
عین ناباوری علاقه مندان به کتاب، »لی« در فوریه 2015 و در ســن 88 ســالگی، در حالی 
که تقریبا نابینا و ناشــنوا شده است اعلام کرد که روز سه شــنبه همین هفته دومین اثر خود 

را منتشر خواهد کرد.
گفته می شود کتاب جدید پیش از »کشتن مرغ مقلد« )حدود سال های آغازین دهه 1950( 
نوشته شــده اما وقایع آن دنباله کتاب دوم خواهد بود. »کشــتن مرغ مقلد« داستانی درباره 
نژادپرستی است و از نگاه یک کودک 6 ســاله محاکمه یک سیاه پوست به اتهام آزار و اذیت 
یک زن سفیدپوســت و تــلاش یک وکیل سفیدپوســت برای نجات وی روایت می شــود اما 
در رمان »برو یک نگهبان بگمار« کودک 6 ســاله 26 ســال ســن دارد و به شهر زادگاه خود 

برمی گردد.
»رمان کشــتن مرغ مقلد« که از روی آن چند فیلم نیز ســاخته شــد یکــی از پرمخاطب ترین 
رمان های تاریخ امریکا به شــمار می رود تا جایی که پس از انتشار آن و معرفی شخصیت وکیل 
مدافع شــجاع و منصف با نام »آتیکس فینچ« آمار نام گذاری اســم او بر نوزادان و نیز ثبت نام 
رشــته حقوق در دانشــگاه ها به طرز چشــم گیری افزایش یافت. هم چنین »هارپر لی« برای 
نگارش »کشــتن مرغ مقلــد« »مدال آزادی ریاســت جمهوری« را دریافــت و چندین مدرک 

افتخاری را نیز از آن خود کرد.

داســتان »برو یــک نگهبان بگمار« از نگاه ســوم 
شــخص روایــت می شــود امــا هم چون »کشــتن 
مرغ مقلــد« هم چنــان زاویــه دیــد »ژان لوییس 
فینــچ« )فرزند وکیل مدافع با نام کودکی اســکات 
در کشــتن مرغ مقلــد( را حفظ کــرده و  نثر زیبای 
»هارپــر« را دارد؛ نثــری ســاده، بــا ضرب آهنگ 
آهســته، طنز اجتماعی بی پروا بــه همراه حکایت 

عشق و محبت.
هــر چند در این اثر هم چون »کشــتن مــرغ مقلد« 
بــا رویدادی بزرگ و دراماتیک مثــل محاکمه »تام 
رابینســون« رنگین پوســت مواجــه نخواهیــم بود 

امــا درون مایه رمــان هم چنان پیرامون نژادپرســتی، آن گونه که در جنــوب امریکای آن 
ســال ها دیده  می شــد، می چرخد. دیگر تفاوت کتاب »بــرو یک نگهبــان بگمار« با رمان 
قبلی این اســت که »آتیکــس« وکیل مدافع خوش قلب و عادل، در این داســتان به نوعی 
طرفــدار جدایی نژادی معرفی می شــود. از همین روی بســیاری از منتقدین بر این باورند 
که این رمــان می تواند آزمونی باشــد برای میزان بخشــندگی میلیون هــا خواننده ای که 

در انتظار آن هستند.
در حــال حاضــر تنهــا فصــل نخســت »بــرو یــک نگهبــان بگمــار« در اختیــار مخاطبــان 
قــرار گرفتــه و تمــام اثــر در روز سه شــنبه ایــن هفتــه روانــه  کتاب فروشــی ها خواهد شــد. در 
ســال 1962 فیلمــی بســیار معــروف از رمــان »کشــتن مــرغ مقلد« ســاخته شــد کــه در آن 
 »گری گــوری پیــک« در نقش وکیــل »فینچ« یکــی از بازی هــای مانــدگار خود را بــه نمایش 

گذاشت.

روایِ تنهای سنتور در زمانة خود
حبیــب ســماعی )1280 خورشــیدی – 20 تیــر1325 

خورشیدی(
حبیب ســماعی؛ اســتاد برجسته ســنتور در خردسالی به 
خواست پدر ضرب را فراگرفت و چون هنوز آن اندازه بزرگ 
نشده بود که بتواند تمبک را در دست بگیرد، ضرب را روی 
بالش می گذاشت و ساز پدر را همراهی می کرد. ولی از سن 

12 سالگی به نواختن سنتور پرداخت.
پس از درگذشت وی، ساز ســنتور، یک دوران رکود را 

تجربه کرد. در نهایت با برداشــت استاد صبا از شــیوه وی و آموزش آن به افرادی چون فرامرز 
پایور، این ســاز دوباره جای خود را در موســیقی ایرانی باز کرد. حبیب سماعی تنها راوی سنت 
و هنر ســنتورنوازی ایران در زمان خود اســت. ویژگی ها و اصل و نســب ســنتورنوازی حبیب 
ســماعی را تا پنج نســل قبل از او می توان دنبال کرد. همین پنج نسل تداوم و انتقال ویژگی ها 
و پایه های اصلی هنر آن اســتادان در ســاز حبیب سماعی کافی اســت تا توجه ما را به اهمیت 
نقــش و جایگاه هنری این اســتاد متوجه ســازد. شــیوه گرفتن مضراب، نوع مضراب، شــیوه 
نشســتن، گردش نغمات و اوزان موجود در سنتور حبیب ســماعی درست در تداوم نسل های 
پیشــین است. تفاوت ســاز حبیب با اســتادان قبلی وی، از جنس همان تحولاتی است که در 
زبــان فارســی رخ می دهد. می توان گفت ســاز حبیب ســماعی در اصول نوازندگــی کاملًا در 
مســیر استادان قبل است و در فروع نوازندگی نشــان دهنده شخصیت، روحیه، شرایط زمان و 
مکانی اســت که این استاد در آن می زیسته اســت. در مجموع او را باید از مهم ترین احیاگران 

ساز سنتور به شمار آورد.

کارد به شکمتان بخورد!
یک خرس قهوه ای برای تفریح و استفاده خوراکی کشته شد.

این هم از خبری تازه درباره خرس های قهوه ای. ظاهرا ماجرای کشتار خرس ها ادامه دارد و دشمنان 
محیط زیست این سرزمین عزمشان را جزم کرده اند که خرس قهوه ای ایرانی نیز به فهرست حیوانات رو به 
انقراض بپیوندد.   بنده تا امروز نمی دانستم گوشت خرس را هم می خورند. آدمیزاد موجود عجیبی است. 
این همه مرغ و ماهی و گاو و گوسفند و غیره و ذلک هست برای خوردن. حالا حتما باید گوشت خرس 
هم بخوری که یک وقت عقب نمانده باشی و گوشت خرس نخورده از دنیا نروی؟ اینجا به نمایندگی از 
تمام دوستداران محیط زیست و حیات وحش چه می توانم بگویم جز آنکه: کارد به شکمت بخورد!!!!

مشروح خبر را بخوانید: متاسفانه شکارچیان غیرمجاز بار دیگر با کشتار یک خرس قهوه ای ارزشمند 
و کمیاب، حادثه ای تلخ و ضایعه ای جبران ناپذیر را برای محیط زیست کشور رقم زدند.

عصر روز چهارشــنبه 1۷/4/94 به دنبال دریافــت اطلاعاتی مبنی بر ورود شــکارچیان غیرمجاز 
به ارتفاعات کوهســتانی شهرستان کلاردشــت، نیروهای یگان محیط زیست این شهرستان عازم 
ارتفاعات شدند. سرپرست اداره محیط زیست کلاردشت در این باره گفت: پس از ساعت ها پیاده روی 
حوالی سپیده صبح روز پنجشنبه به محدوده ای به نام »پروگردن« در ارتفاعات برفگیر و بالای 4 هزار 

متر منطقه رسیدیم و به محض روشن شدن هوا به دوربین کشی و جست وجو پرداختیم.
شهرام بیگلر اظهار داشــت: مشغول دوربین کشــی در ارتفاعات و نقاط دوردست بودیم که متوجه 
شــدیم دو نفر به فاصله حدودا 50 متری در زیر پای ما مشغول حرکت هستند. هر دو نفر با مشاهده 
محیط بانان، کوله پشتی های خود را به روی زمین انداخته و با پای پیاده با سرعت مشغول فرار شدند.
سرپرست اداره محیط زیست کلاردشت گفت: مامورین نیز به دنبال متخلفین دویده و پس از مدت 
کوتاهــی یک نفر از آنان را بازداشــت نموده و نفر دوم را نیز پس از حدود یــک کیلومتر تعقیب و گریز 
بازداشت کردند. در بازرسی از درون کوله پشتی های متخلفین متاسفانه 25 کیلوگرم گوشت راسته و 

فیله خرس قهوه ای به همراه یک چاقو کشف و ضبط شد.
متهمین پس از دســتگیری به پایین ارتفاعات منتقل شده و با دســتور مقام قضایی جهت بازداشت 
موقت به کلانتری کلاردشت تحویل داده شدند. شهرام بیگلر گفت: پس از یک شب بازداشت با توجه 
به حساسیت موضوع روز جمعه 19/4/94 اولین جلسه رسیدگی به پرونده تشکیل شده و متخلفین 
در جریان بازجویی ها اعتراف کردند که با همکاری یکی از شــکارچیان سابقه دار و ثروتمند منطقه به 

شکار یک خرس بالغ اقدام کرده اند.
با دستور مقام قضایی گوشی تلفن همراه متهمین مورد بازبینی قرار گرفته و یک فیلم و تعدادی تصویر 
مربوط به شکار خرس قهوه ای به دست آمد.  سرپرست اداره محیط زیست کلاردشت گفت: متخلفین 
انگیزه خود از شــکار خرس را تفریح و دستیابی به گوشت خرس و خوردن گوشت این حیوان عنوان 
کردند. با دســتور مقام قضایی هر دو متهم بدون قبول وثیقه روانه بازداشتگاه شدند تا نفر سوم نیز به 

همراه اسلحه به کار رفته در کشتار خرس نیز در دادگاه حضور یابد.
خبر را خواندید؟ به گمانم حالا شما هم با من هم عقیده باشید که تنها حرفی که می توان به این آدم ها 

گفت همین است: کارد به شکمتان بخورد!

گردش روزگار برعکس است

طرح: ابوالفضل محترمی گر به تو افتدم نظر چهره به چهره رو به رو/ شرح دهم غمِ تو را نکته به نکته مو به مو 

با کاروان حله /  اخبار هنر

نمایش »اسم« در تماشاخانه ایرانشهر
و  دولاپــورت  اتیــو  نوشــته  »اســم«  نمایــش 
الکســاندرولاپتولیر به کارگردانی لیلی رشــیدی این 

روزها در تماشاخانه ایرانشهر روی صحنه است.
این نمایشنامه  اثری با حال و هوایی طنزآمیز است که 
با دست گذاشتن روی مسائل ساده و به  ظاهر روزمره 
زندگی، مفاهیمی فلسفی را به مخاطب عرضه می کند. 
این نمایش به شکلی ســاده شروع می شود اما هرچه 
پیش می رود مفاهیم فلســفی در پس اتفاقات خود را 

بروز می دهند. دکور نمایش کاملا رئال اســت و آپارتمانی امروزی در فرانســه را نشــان می دهد. 
آپارتمان متعلق به زوج جوانی است که دو بچه دارند. آنها میهمانی شامی ترتیب داده اند که ونسان 
)حسن معجونی( برادر خانم میزبان )لیلی رشیدی( و همسرش و همچنین یکی از دوستان قدیمی 
به نام فلیپ دعوت دارند. ونسان که از کودکی با شوهر خواهرش دوست و همکلاسی بوده است 
می داند که او انسانی اهل فلسفه و کتاب است؛ بنابراین شوخی می کند و به او می گوید قرار است 
اسم فرزندش را که به زودی به دنیا می آید آدولف بگذارند. این اسم که برای دیگران تداعی کننده 
نام آدولف هیتلر اســت مورد مخالفت قرار می گیرد و بحث و جدلی بر ســر آن صورت می گیرد. 
موضوع از حالت شوخی خارج شده و به شکل جدی مطرح می شود. ونسان وقتی به شوخی اش 
اعتراف می کند؛ دیگر دیر شــده و شب میهمانی خراب شده است اما این موضوع باعث می شود 
مســائل دیگری درباره آدم ها رو شــود که در مخیله آنها هم نمی گنجد.  محمد حسن معجونی، 

داریوش موفق، لیلی رشیدی، عباس جمالی و سارا افشار در این نمایش ایفای نقش می کنند.

نبض اکران در دست عطاران و تنابنده 
دو فیلــم ســینمایی از روز چهارشــنبه 24 تیرمــاه به 
جمــع فیلم های روی پــرده خواهند پیوســت. اکران 
فیلم های »رستاخیز« به کارگردانی احمدرضا درویش 
و »خداحافظــی طولانی« ســاخته فــرزاد موتمن از 
چهارشنبه 24 تیرماه رسما آغاز خواهد شد. سینمای 
ایران بعــد از پایان تیرمــاه هم میزبــان فیلم دیگری 
می شــود؛ »دوران عاشــقی« به کارگردانــی علیرضا 
رئیسیان بعد از پایین آمدن کف فروش »نهنگ عنبر« 

روی پرده خواهد رفت. همچنین قرار است با پایان اکران فیلم سینمایی »عصر یخبندان« در گروه 
استقلال، فیلم سینمایی »مزار شریف« جایگزین آن شود. در هفته گذشته تعداد روزهای تعطیلی 
ســینماها به گونه ای بود که روی فروش فیلم ها تاثیر گذاشت، با این حال فیلمی چون »گینس« 
توانست در روز جمعه 30 میلیون تومان بفروشد. گینس پرفروش ترین فیلم این روزهای سینماست. 
این فیلم در مدت 13 روز نمایش توانسته 810 میلیون تومان بفروشد و در جمع پرفروش های تهرانی 
قرار بگیرد. رضا عطاران در این فیلم سینمایی همبازی تنابنده است. »نهنگ عنبر« ساخته سامان 
مقدم که بیش از هفت هفته از اکران آن می گذرد یکی دیگر از پرفروش ترین های سینما است. این 
فیلم در مدت 53 روز نمایش عمومی به فروش سه میلیارد و ۷0 میلیون تومانی رسیده است. فیلم 
جدید مقدم روایتی از زندگی مرد و زنی است که از سال های دور با هم آشنا بودند، گاه دست زندگی 
آنان را کنار هم قرار داده و زمانی جدایی افتاده اســت. مقدم این قصه را با لحنی طنز و با بازی رضا 

عطاران و مهناز افشار در نقش های اصلی داستان روایت کرده است.


